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  در هاي نمادپردازي شيوه
  ازمثنوي  داستاني

  

  دكتر حسين خسروي

 استاديار دانشگاه آزاد شهركرد
 
  
  :چكيده◄

ي مثنوي مورد مطالعـه و      ها  پردازي مولوي با بررسي يكي از داستان      در اين مقاله روش نماد    

نـشان داده   پردازي شاعر در اين داستان به دو صورت           نماد ةشيو. ستبررسي قرار گرفته ا   

شود، سپس نموداري كه سير معنا يا اوج و           شناسانه داستان ارائه مي    ابتدا تحليل نماد  : شده

  .دهد فرود آن را نمايش مي

نماد يا سمبل يكي از انوع صورخيال شاعرانه است كه به جهـت تعـدد مفـاهيم و ظرفيـت                    

بـراي  در اين مقالـه     . گيرد  اي فراتر از استعاره قرار مي       اي كه دارد در مرتبه      دهمعنايي گستر 

  تـشبيه  (  هاي نماد و استعاره، بحثـي در چگـونگي سـاخته شـدن نمـاد                نشان دادن تفاوت  

  .مطرح شده است» خورشيد«و » ماه« با محوريت دو واژه  و)  سمبل� استعاره �

و در  است  » ن گرگ و روباه در خدمت شير به شكار          رفت «مثنويداستان مورد نظر در     عنوانِ  

  شرح داده  ـ�   مولاناست ةكه از نمادهاي مورد علاق    ـ  » شير «ة معاني سمبليك واژ   ،بررسي آن 

  .شده است

  :ها كليدواژه◄

  . شير،  تموج معنايي، مجاز،  نماد، استعارهمولوي، ديوان شمس، مثنوي، 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  مقدمه ■

بررسـي و   ،   نظام ذهني يك شاعر يا نويسنده      هاي شناخت انديشه و     يكي از راه  
 و در اين زمينه آنچه غالبـاً مـورد كنـدوكاو            ،هاي خيالي اثر اوست     تحليل صورت 

هـاي خيـالي اسـت كـه از ديربـاز محـل توجـه                 گيرد آن دسته از صورت      قرار مي 
تـر بـه       استعاره و انواع مجازهـا؛ امـا كـم         ،  تشبيه    : شارحان متون بوده است از قبيل     

 نماد پرداخته شده و نمادهاي به كار رفته در آثار ادبي قديم و جديد اغلب                مبحث
  .بر اساس فرمول استعاره تحليل شده است

يابي به دقايق و جزئيات       كه شارح را در دست      ضمن آن  ،توجهي به نماد   اين بي 
 سـبك و ديـدگاه شـاعر        ة مانع شناخت كامل و همه جانب      ،گذارد  اثر ادبي ناكام مي   

هاي اثـر      حاصل كار با واقعيت    ،هاي نادرست   فرض د و نهايتاً بر اثر پيش     شو  هم مي 
  .كند انطباق پيدا نمي

يا نماد يكي از انواع صور خيال شاعرانه است كه در آن يك              )symbol(  سمبل
را ) مجازي(واژه علاوه بر حفظ معناي حقيقي خود، يك يا چند معناي غيرحقيقي           

تـري دارد      معنايي گسترده  ة سمبل داير  ، با استعاره  در مقايسه . كند  نيز نمايندگي مي  
 بر خلاف استعاره   ـ�  و ممكن است بر چند مفهوم مجازي دلالت كند ضمن آن كه           

  . كند معناي حقيقي خود را نيز حفظ مي ـ
هايي روند    تر روشن شود، با ذكر مثال       كه تفاوت سمبل و استعاره بيش      براي آن 

چنـد  (  تـا رسـيدن بـه مـرز نمـاد         ) حقيقـي (  هدور شدن يك واژه را از معناي اولي       
  :كنيم دنبال مي) معنايي

   قمر: ) زباني، قاموسي، ما وضع له، اوليه( در معناي حقيقي» ماه «ةكاربرد واژ .1
  زديك روز آمدـ اگر ن،ح مشتاقانـرآي اي صبـب

   ملال از ماه و پروينم،كه بگرفت اين شب يلدا
  )568كليات سعدي، ص ( 

  ):پوشيده يا مضمر(  تشبيه نهان.2
               به   در اين قسم از تشبيه گوينده قصد دارد مشبه را در صفت يا صفاتي به مشبه

يكـي از آن    . دهد تشبيه او فاقد صراحت باشد       مانند كند ولي به دلايلي ترجيح مي      
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داند،   دلايل اين است كه گوينده در بدو امر اين همانند سازي را ادعاي بزرگي مي              
از اين رو تشبيه را در ساختار       .  آن براي شنونده آسان نباشد     ادعايي كه شايد قبول   

توان براي ايـن      دليل ديگري كه مي     .دارد  كلام به شكلي پوشيده و پنهان عرضه مي       
 هنري و زيبـا شـناختي دارد و آن لـذتي اسـت كـه از كـشف                   ةامر اقامه كرد جنب   

اهتي است كه در    اين رابطه همان شب   . شود  اي پنهان براي خواننده حاصل مي       رابطه
  . ابهام قرار داشتةپرد

  و داريـرو كه تـم ابـودم خـلق نمــمه خـبا ه
  ه كس بنمايدـمـه هـه ببيند بـر كـو هـاه نـم

  )511همان، ص(
  ):تشبيه با ذكر هر چهار ركن(  تشبيه مرسل و مفصل. 3

 بستگري كرد و رو ب ابرو نمود و جلوه  نگارم چو مــاه نو  شدم كه  شيدا از آن
  )111ديوان حافظ، ص(

  ):حضور سه ركن تشبيه(  تشبيه مرسل و مجمل. 4
  من به خون نگار استةرخسار  ارينــاه آن نگـو مـروي چيـب

  )437كليات سعدي، ص (
  ):به در كلام حاضرند  فقط مشبه و مشبه( بليغ  تشبيه. 5

  شـراهنـيـع پـطلـاهِ روي از مــر آمد مـون بـچ
  يرامنشـدم پـدي بِـحمـم الـفتـ گ، د راـم بـشـچ

  )530همان،ص(
   تشبيه تفضيل. 6

           به ترديدي نـدارد      در تشبيه تفضيل گوينده نه تنها در مانند كردن مشبه به مشبه
يعنـي چنـان    . به برتـري دارد     كند كه مشبه بر مشبه      بلكه با بي پروايي تمام ادعا مي      

بـه از     گويد اين مشبه    نهد و مي    مياين تشبيه براي او عادي شده كه يك گام فراتر           
  :مشبه فروتر است

 ل رونق گياه نداردـپيش تو،گ  ني طلعت تو ماه نداردـروش
  )161ديوان حافظ، ص (
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 دمـديـري نـرابـكان بـام  ، ماه آسمان راتوبا روي 
  )552كليات سعدي، ص (

 شرم آمد و شد هلال باريك  مان راـاه آسـو، مـاز روي ت
  )652همان، ص (

 نپندارم چنين شيرين دهان هست   ولي ماه، وان گفتن به مه مانيـت
  )451همان، ص(

   گليشـت پـاه اســو گيـود او چــا وجـل بـگ
  تاره است پيش ماهـو سـيش روي او چـه پـم

  )592همان، ص(
كاربرد واژه در معناي غير حقيقي، ثانويه، ادبي، فراقاموسـي، غيـر            (   استعاره . 7

  ):ماوضع له
رود و بـه جـاي ايـن كـه            تر مـي    در اين مرحله گوينده از ادعاي شباهت پيش       

   گويـد ايـن     شـود و مـي       قائل به اتحاد آن دو مي      ،  به است   بگويد مشبه همانند مشبه  
نهد يـا مـشبه را    به را بر مشبه مي از اين رو نام مشبه. است) به  مشبه( همان) مشبه(

خواند به مي با نام مشبه:  
 پرس گاه گاهي از حال زيردستان مي   سلامت،ةشكران! امتـ سروقاهـاي م

  )649همان، ص (
   س راـاه مجلـگو آن مــري بـاد شبگيــالا اي ب

  م رويت گرفتارانــي در غـلقـو آزادي و خــت
  )579همان، ص(

 كه حال ما نه چنين بودي ار چنان بودي  وديـچـه بـودي ار دل آن مـاه مهربان ب
  )337افظ، ص ديوان ح(

 م اللهـحكـاديم الـردن نهــگ  ر تيغ بارد در كوي آن ماهـگ
  )322همان، ص (

در نقش استعاره به كار رفته و صرفاً معناي مجـازي آن            » ماه «ةدر بيت بالا واژ   
مـورد نظـر شـاعر اسـت و بـه هـيچ وجـه               ) محبـوب : در اينجا (  يعني يك انسان  

را لحاظ كرد و ضمناً آن معنـاي مجـازي          ) يعني قمر ( توان معناي حقيقي واژه     نمي
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  .نيز يكي بيش نيست
 اي در كلام به كار رود كه علاوه بـر معنـاي حقيقـي                ماه به گونه   ةحال اگر واژ  

 سـمبل يك يا چند معناي مجازي را هم برساند در اين صورت استعاره بـه               ) قمر(
  :تبديل شده است

 ندر ضياچون بگويد شد ضيا ا  نماـگفتن چو باشد ره اه، بيـم
  )177مثنوي، دفتراول، ص (

ماه در اين بيت هم معناي حقيقي و اوليه خود را دارد و هم در معنـاي ثانويـه                   
   . است) ع(مراد از آن امام علي

را از معناي حقيقي تا تبديل شدن به نمـاد          » آفتاب «ةحال فرايند دور شدن واژ    
  :كنيم بررسي مي

 : آفتاب در معناي حقيقي واژه. 1
  صبحگاه ازوةو بر فروز مشعلـگ   چراغِ مي به ره آفتاب دار!ساقي

  )320ديوان حافظ، ص (
  ):صريح( تشبيه مرسل و مفصل. 2

  ن طلعتـال حسـمـك اني زــاب مـتـو به آفـت
  يـاهِـمـندت كَـبيـه بـتواند ك ميـر نـظـه نــك

  )649كليات سعدي، ص (
  ): بليغ(  تشبيه موكد و مجمل. 3
 اگر طلوع كند طالعم همايون است  كو آفتابِ طلعت تور ـشرق سـز م

  )122ديوان حافظ، ص (
  : تشبيه تفضيل. 4

  ابـتـه آفــن بـم مـكنـو نــه روي تـشبيـت
  وستـن تأش  مـه تعظيـن، دح آفتابـاين مــك

  )432، ص كليات سعدي(
  رو رودـ ف، پوشيـو روي نــر تـورشيد اگــخ

  وريـشـه كــد بــاشـبـاب نـتــويد دو آفـگ
  )617همان، ص (
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  : تناسي تشبيه. 5
در ايـن جـا شـاعر     . ترين مرحله تشبيه به استعاره اسـت        اين نوع تشبيه نزديك   

كند، سپس اين تشبيه      به مانند مي    به مشبه ) به طور ضمني و يا ذهني     (  ابتدا مشبه را  
ه مـشبه را در     و از اين ك   ) زند  در واقع خود را به فراموشي مي      (  كند  را فراموش مي  

شود بيند متعجب و حيرت زده مي به مي هيأت مشبه:  
 ب پيرهنييـرآيد ز جـه بـك  كان استـلاف امـآفتابي، خ

  )637همان، ص (
 سـپس بـا     ،   محبوب را به آفتاب تـشبيه كـرده        ةدر بيت بالا شاعر نخست چهر     
 ـ  آفتاب از گريبـان جامـه  «بيند  فراموش كردن تشبيه از اين كه مي    » رآوردهاي سـر ب

  .شمارد مي» خلاف امكان«كند و آن را  تعجب مي
  : استعاره. 6
  مـدرونـد انـوشـج ان ميـوبـتاب خــاي آف

   عنايت ةايــان در سـنجـگـم بـاعتـك ســي
  )143ديوان حافظ، ص (

  ):نماد( سمبل. 7
 ي رواست؟ـها ك ينـتابي را چنـآف  چارق و پاتابه لايق مر تو راست

  )80، ص  ولمثنوي، دفتر ا(
به شباني كه با زبان و بيان خاص خود خداي خـويش            ) ع(در اين بيت موسي   

ايـن تـو هـستي كـه بـه        . ها لايق خود توست     اين وصف : گويد  گفت، مي   را ثنا مي  
ما از مجموع اطلاعاتي كه شاعر در       . كفش نياز داري، آفتاب چنين نيازهايي ندارد      

كنيم كه در اين جا آفتـاب بـه معنـاي             يكند چنين استنباط م     روند داستان ارائه مي   
 معنـاي خورشـيد نيـز كـه معنـاي      ة خداوند، پيران و خاصان حق است، ولـي اراد      

  ).1734 ـ 1744مثنوي، دفتر دوم، ابيات (  استبعادي ندارد،حقيقي واژه است
هـاي آن مثـل شـمس و          يـا معـادل   (   آفتـاب  هايي ديگـر از كـاربرد واژة        نمونه
   :در نقش نماد) خورشيد

   شمس تبريزي . 3 خداوند . 2 خورشيد حقيقي.  1: آفتاب در معناي
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 !گـردم عجـب     باز گِرد شـمس مـي     
 هــا مطلــع شــمس باشــد بــر ســبب

ــد    ــدم امي ــار ببري ــزاران ب ــد ه  ص
ــاب   ــز آفت ــن ك ــاور مك ــرا ب ــو م  ت

 دي منـــوميـ ن، دـوميـوم نـور ش

 هــم ز فــرّ شــمس باشــد ايــن ســبب  
ــبب   ــل س ــم از او حب ــع  ه ــا منقط  ه

 ز شمس اين شما باور كنيـد؟      از كي؟ ا  
 صــبر دارم مــن و يــا مــاهي ز آب   

 !، اي حسن تـتاب اسـع آفـين صنـع
  )55مثنوي، دفتر دوم، ص (

 گويد به خاك و ابر و فَي        ماه مي 
 چون شما تاريك بودم در نهـاد      
 ظلمتي دارم به نسبت با شموس     

 ابي آوريـو تـعيفم تا تـزان ض

  ولـي يـوحي اِلـي   ، من بشر بـودم    
  خورشيدم چنين نوري بداد    وحي

ــوس  ــات نف ــر ظلم ــور دارم به  ن
 وريـــاب انـرد آفتـــه مـه نـك

  )173مثنوي، دفتر اول، ص (
   عشق. 4 شمس تبريزي . 3 خداوند . 2 خورشيد حقيقي . 1آفتاب در معناي 

 آفتـــاب آمـــد دليـــل آفتـــاب   
ــي  ــشاني م ــايه ن ــد از وي ار س  ده

 سايه خواب آرد تو را همچون سمر

 لـت بايـد از وي رو متـاب        گر دلي  
 دهـد   شمس هر دم نور جاني مـي      

  انشقّ القمر، ر آيد شمسـون بـچ
  )14همان، ص(

   پير . 4  شمس تبريزي. 3  حسام الدين. 2 خورشيد حقيقي . 1: آفتاب در معناي
 گر چه جسم نازكت را زور نيـست       

 اي تهــه گشـگر چه مصباح و زجاج
 ليك بي خورشيد مـا را نـور نيـست          

 اي رشته رـل دلي، سـرخيـك ســـلي
  )141همان، ص(

 مر حسودت را اگـر چـه آن مـنم         
ــاب   ــسود آفت ــد ح ــه او باش  آن ك

 ! آه ي دوا كور است،ـت درد بـاين

 كـنم   جان مده تا همچنين جان مي      
 رنجـد ز بـود آفتـاب        و آن كه مي   

 عر چاهـد در قــــاده ابـت افتـاين
  )55همان، دفتر دوم، ص(

انـسان   ـ 5ولي خدا    ـ 4  پير . 3 پيامبر   . 2 خورشيد حقيقي  . 1 : آفتاب در معناي  
  كامل
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 يك جهان در شب بمانده مـيخ دوز       
 اي ان در ذرهـورشيد نهـــت خـاين

 منتظر، موقوف خورشيد است و روز      

 اي رهـن بـوستيـر در پــــير نـــش
  )121همان، دفتر اول، ص (

 آفتـــاب معرفـــت را نقـــل نيـــست
 ي كان سري اسـت    خاصه خورشيد كمال  

 دريـر اسكنـــس آي اگـمطلع شم

 مشرق او غير جـان و عقـل نيـست          
 روز و شب كردار او روشنگري اسـت       

 و فريـر جا روي نيكـد از آن هـبع
  )10همان، دفتر دوم، ص(

هـا    لازم به توضيح است كه در شواهد نقل شده به دليل امكان وجود برداشت             
هاي معنـايي بـه     برداشت،ي بودن كلام استو تعابير مختلف كه معلول چند معناي  

چـون بـر آيـد      « شود، چنان كه في المثل در مصراع        مفاهيم ارائه شده منحصر نمي    
مواردي از  . نيز گرفت ) ص(توان در معناي پيامبر     شمس را مي  » شمس، انشق القمر  

اين دست در مثنوي كم نيـست كـه خواننـده بارهـا در انتخـاب مفـاهيم متعـدد                    
البتـه ايـن    . ماند و معنا همچون ماهي لغزان از چنگ او مي گريزد             مي سمبليك متردد 

  .تعدد مفاهيم در متوني كه جنبه نمادين دارند امري طبيعي و جزو ذات نماد است
و غزليـات   ( مثنـوي ناگفته نماند كه هر پژوهشي در جهت شناخت نمادهـاي           

را » شـير «و  » شاه «،  »شمس «ة نقش مهم و محوري سه واژ      ،صورت بگيرد ) مولوي
 ةتـرين سلـس     بـيش » شـين «اين سـه    . سازد  در سمبوليسم مولوي بيشتر روشن مي     

هـا را در      تـرين چهـره     آورند و مولوي آرمـاني      تداعي معاني را در مثنوي پديد مي      
  .نماياند بيند و مي هيات آنان مي

ي مثنـوي مـورد     ها  پردازي مولوي با بررسي يكي از داستان        نماد ةدر اينجا نحو  
 نمادپردازي شاعر در اين داستان به دو صـورت نـشان            ةشيو. گيرد   قرار مي  مطالعه

شود، سپس نموداري كـه سـير         ابتدا تحليل نمادشناختي داستان ارائه مي     : داده شده 
  .دهد معنا و تموج يا اوج و فرود آن را نمايش مي

نمودار تموج معنايي واژگان سمبليك در نوع خـود روشـي تـازه در شـناخت                
توان شرح و تفـسير   رود و بخش تحليلي را مي ظام نمادسازي به شمار مي  نماد و ن  

 نماد و سـير ايـن معـاني در          ة معاني چند گان   ،در بخش تحليلي  . آن به شمار آورد   
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 و اين امـر مـستلزم آن اسـت كـه            ،محور عمودي شعر تبيين و تفسير خواهد شد       
غييـرات معنـايي بـه      اي هم بر داستان نوشته شود تا در طي آن فرايند ت             شرح گونه 

  .خوبي مشخص گردد
رفتن گرگ و روباه در خـدمت شـير بـه           « داستان مورد نظر در مثنوي با عنوان      

 ـ ـ 3136 نيكلـسون و ابيـات       ة از نـسخ   3013 ـ 3123آمده است و ابيات     » شكار
  .1گيرد  مصحح استعلامي را در بر مية از نسخ3026

 صـيد    ي و بز و خرگوش     وكوهيروند و گا     شكار مي    به   و روباهي    شير و گرگ  
  كـه   ، چنان    هم   كند و گرگ    خواهد شكارها را تقسيم      مي  شير ابتدا از گرگ   . كنند  مي
   را سهم    خود و خرگوش     شير، بز را سهم     رسد گاو را سهم      مي  ر نظ   امر به   بادي در

را   شـود و گـرگ    مـي   خشمگين  شدت   به   كردن   تقسيم  ةشير از نحو   .داند   مي  روباه
 گاو  : گويد   مي  روباه. گذارد   مي   روباه  ة عهد  را به   گري   قسمت  ة وظيف  سپس. كشد  مي

 و   تحـسين  شـير بـا   .  شـما    شام   براي   ناهار و خرگوش     شما، بز براي    ة صبحان  براي
؟    آمـوختي    كـسي    را از چـه      كردن   قسمت  پرسد اين   نگرد و مي     مي   روباه   به  تعجب

  .  و روز گرگ  حال از : گويد  مي روباه
     آغـاز داسـتان      بـار ديگـر بـه        داسـتان    مولانـا در ايـن       سمبوليسم   بررسي  براي

   را زيـر      و دشـت    شوند و كـوه      صيد مي   عازم   و روباهي   شير و گرگ  .  گرديم  بازمي
  :گذارند پا مي

  شير و گرگ و روبهي بهر شكار       .1
 ا به پشت همدگر بر صـيدها      ــ ت .2
 ندر آن صحراي ژرفهر سه با هم ا. 3

 سارـوهـته بودند از طلب در ك     ـرف 
 اـده ــار قي ــد ب ـدنـربنـخت ب ــس

 رفـار و شگـيرند بسيـدها گـصي
  )145، ص  مثنوي، دفتر اول(

 از   اند و خبـري      كار رفته   خود به    حقيقي   در معناي   ها  ه واژ  ةهم ،در اين سه بيت   
امـا  .  است  شكار رفته  ديگر به ة درندبا چند) ، اسد   معروف  ةدرند( شير.  مجاز نيست 

 در    كنجكاوانـه    پرسـش   يـك . شـود    مي   شاعر زده   جا در ذهن    همين   جرقه  نخستين
  متحـول  ـ ـ  را   آن   بيـان    شـيوة    ويـژه   بـه  ـ  و روند داستان   گيرد   قرار مي    قصه  مقابل
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 را   شچـرا خـدمتكاران    رود؟   شكار مي    به  خودش)   جنگل  سلطان( چرا شير . كند  مي
   و روبـاه     كرد و گـرگ      شكار حذف   ة شير را از صحن     شود نقش   فرستد؟ آيا مي    نمي

در .   يافـت    حضور شير تـوجيهي     شود براي   اما مي !   شكار فرستاد؟ نه    به  او  را بدون 
   امـري    شخصاً در انجام     اگر پادشاه  :گيرند  مي   شكل  كم   كم   سمبليك   جا مفاهيم   اين
  روي  از   بلكـه    او نيـست     و تكليـف     وظيفـه    كنـد ايـن     مـك  خـود ك     زيردسـتان   به

   لـشكريان    غوغـاي   حضور در ميان  .)4  بيت(    است   كرده   همراهي   با آنان   بزرگواري
   بـا جماعـت      هر حال    اما به    است   زحمت  ة ماي  شكوهي و فرّ  با   پادشاه   چنين  براي

 ـ« :  سـت ا  فرموده)  ص( اكرم   رسول  ، چرا كه     نموده  همراهي  ـ ةالجماع  ـ  ة رحم ُ   ة و الفرق
  : پنج  بيت  تاكيد بر مفهوم  براي  است  صرفاً مثالي  ششم بيت). 5  بيت(  ٌ» عذاب

 زايشان شير نر را ننگ بـود       گرچه. 4
  چنين شه را ز لشكر زحمت استاين. 5

 هاست گـاين چنين مه را ز اختر نن.  6

 ليك كرد اكـرام و همراهـي نمـود         
 ماعت رحمت است  ليك همره شد، ج   

 تـاسـر سخـهـتران بـيان اخـاو م
  )145، ص  نيپيش(

گيـرد و      مـي    خود فاصـله     معنايي   شير از حقيقت    ةواژ) 4 ـ 6(  اخير   بيت  در سه 
 از    پـس    يكـي   ، معنـايي   انـدازهاي    ديگـر چـشم     اكنـون . گردد  مي وارد قلمرو مجاز  

 نـو در      منظري   كه   است  جاده  از   پيچي  هر بيت . شوند   آشكار مي    سرعت   به  ديگري
  شـود كـه      مي   تبديل   شناور در آب    يا   شي   شير به   ةدهد و واژ     ما قرار مي     نگاه  پيش

 شير  ،  پيش   بيت  در سه .   در پايين    و گاه    در بالاست   ، گاه    است   موجي  ةبار بازيچ  هر
  :  نگريم را مي) 7  بيت(   انداز بعدي   چشم  بود، حال پادشاه
 گرچه رايي نيست رايش را نديد  ر را رسيدـم پيمبـر شاورهـم ا.7

  )145، ص  همان(  
 ـ مهر شـاوِ  و :   عمـران    آل  ة از سـور   159  ة كريم ـ بيت اشاره دارد به    و «؛ مـر لأَ ا ي فِ

معنـا  در اينجا ) 261ص ،1ترجمه تفسير طبري، ج(  »مشاورت كن با ايشان در كار     
 و   راي بـا آنكـه   ـ ) ص(  اگر رسول.  است  شير پيامبر  اكنون ه؛ گرفت   و اوج   برتر رفته 

 و   اسـت    با جماعت   كند صرفاً همراهي     مي   مشورت  با مومنان  ـ  نظير ندارد   نظرش
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  .سازد  را موكّد مي7   بيت  مفهوم9 و 8  ابيات.  او  و بزرگواري  لطف ةنشان
 ظـاهر     واژه  قيقـي  ح   شـير در معنـاي      :رويـم    مـي    معنا پايين    با موج  10  در بيت 

كننـد و طبعـاً        شـكار مـي      طعمـه    جانور سه   سه  آن.  در آغاز بود     كه   همان ،شود  مي
منـد    بهـره   خـود از شـكارها       سهم  ة انداز   به   هر كس    داشتند كه    توقع   و روباه   گرگ
  :)10 ـ 14مضمون ابيات (  شود

  سوي كوه جماعت رفتند اين كه چون. 10
  ا فــرّ و شـكــــوهـــيـر بـدر ركـــاب ش

  وش زفتـرگـز و خـاوِ كوهي و بـ گ. 11
  تــيش رفــان پــار ايشــند و كـافتــي

  رابـــر حِِـه باشد در پي شيـر كـ ه. 12
  ابــب او را كبــايد روز و شــم نيــك

  انـدشـيشه آوردنـون ز كُه در بــ چ. 13
  شان،ـون كـدر خـجروح و انـشته و مـك

  ه را طمع بود اندر آنـ و روبگرــ گ. 14
  روانـسـدل خــه عـت بــه رود قسمـك

  ان بر شير زدـر دوشـس طمَعِ هـ عك. 15
  دـــنــ را سها عـمـت آن طـسـير دانــش

  رــــرار و اميـر اســر كه باشد شيـ ه. 16
  رـيـديشد ضمـه انـر چـد هــدانــــاو ب

  وـخ هـديشـگه دار اي دل انـن! ينـ ه. 17
  ش اوـــيــدي در پــ بةـشــديــز ان دل

  د خموشــــر را همي رانــ داند و خ. 18
  وش ــراي روي پــدد بـنــت خـــدر رخ

  )145، ص  همان(
  هـاي    در دبـستان     را در بر دارد كـه        صوفيانه  هاي   از آموزه    يكي 15 ـ 18  ابيات
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 نبايـد در     سـالك :   اسـت   هشـد    مـي    آموختـه   سالكان  به ـ با تأكيد بسيار   ـ  درويشي
   پيـر برضـماير مريـدان        دهد چون    و ضمير خود راه      ذهن   بد به   ةحضور پير انديش  

اتِقَوُا  «.شود   مي  آگاه ـ  ناگفته ـ   آنان  هاي   از افكار و انديشه      دارد و با فراست     اشراف
 شـير، پيـر   ،16  در بيـت  ). 14احاديث مثنوي، ص    ( .»  ينظُْرُ بنِورِ االله    فاَنهِّ    المؤمن ةَراسفِ

  حتي) 17 بيت(    داشت   بد نگاه   ة را از انديش     و بايد در حضور او دل        است  طريقت
     بـه    اصـطلاح   و بـه  ) 18  بيـت (   خـود را اظهـار نكنـد         آگـاهي    مصلحتي  بنا به  اگر

، التوحيداسرار  : نك(  ،» ُ القلوب   جواسيس  ِ فانّهم    بالصدق  جالسوهم«.  خود نياورد   روي
   و مـشايخ     پيـران    ديگـر در وصـف       در جاي   مولوي). 55 و احاديث مثنوي   99ص

   :   گفته طريقت
 ـُ الْ    علاّم  اصـ خ  ندگانـــب   غيُوبــ

   خيال ونـد چـ درآي  دل در درون
  ُ القْلُُـوب     جواسـيس    جان  در جهان  

  رّ حالــ باشد س  او مكشوف پيش
  ) 70، دفتر دوم، ص  مثنوي(

  :  و

  بـر اسـرار هـو        گشت   واقف  هـك آن
 ودـــ ب ارشــتـ رف لاكـر افــ ب آن

  او؟  شـيـ بود پ    چه  اتـمخلوقسرّ   
  بود؟  دشوارش هـ چ  رفتن بر زمين

  )70همان، ص (
 در حـضور      كـه    را از ايـن      و روبـاه    ، گرگ    شيرِ آغاز داستان   20 و   19  در ابيات 

  ةكننـد شايـست      مـي   خـواهي   دارنـد و افـزون      نمـي    نگـه    و اندازه   حد   جنگل  سلطان
  ترديـد دارنـد     خداونـد   در عطاي هم    طلب   و زياده   افراد حريص . داند   مي  مجازات

 در نظـر      و وجـودي     خـود هـستي      خـدا بـراي     هـا در مقابـل     آن) 21 ـ 26  ابيات(
   فـتح  ة سـور 6  ةي در آ از اينان .  هستند   قايل  خود شأني    براي   اصطلاح  گيرند و به    مي

،   خداي  به  برندگان گمان«. ُالسوء  ة دائر َّ السوء عليَهم ِ ظنَ َ بِاللهّ الظّانيّن :   ياد شده چنين
  )1710 ص، 6ترجمه تفسير طبري، ج ( »  بدي  گشتن  است  بد؛ بر ايشان گمان
 شان   سشير چون دانست آن وسوا    .  19
 بنمـايم سـزا   « :با خود گفـت     ليك .20

 شــان وانگفــت و داشــت آن دم پــاس
ــر  ــدا مـ ــسان گـ ــما را اي خسيـ  !شـ
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 مر شـما را بـس نيامـد راي مـن؟          .  21
ــن .  22 ــان از راي م ــول و رايت  اي عق
 نقش با نقاش چـه سـگالد دگـر؟        .  23
 اين چنين ظن خسيـسانه بـه مـن        .  24
ــسوء را  .  25 ــن الـ ــاالله ظـ ــانين بـ  ظـ
ــان .  26 ــرخ را از ننگتـ ــانم چـ  وارهـ
 زد خنده فاشن فكر ميـشير با اي.  27

ــن اســت در اعطــاي مــن؟  ــان اي  ظنتّ
ــن  ــان آراي مــ ــاي جهــ  از عطاهــ
 چون سـگالش اوش بخـشيد و خبـر        
ــن  ــان زمـ ــود ننگـ ــما را بـ ــر شـ  مـ

ــرمّ سـ ـ  َــر نب ــا  ـگ ــين خط ــود ع  ر ب
ــتان   ــن داس ــان اي ــد در جه ــا بمان  »ت

 اشـبـن مـمــير ايــهاي ش سمـبر تب
  )145همان، ص ( 

 بـود     و روباه    گرگ  در فكر مجازات  )   جنگل  انسلط(  گويد شير    مي 27بيت  در  
   ممكـن  آنچه).   مباش  شير ايمن هاي بر تبسم(  زد مي ها لبخند   آن  الظاهر به   ليع  ولي

 ـ   خشم  الواقع   بپندارد في    را تبسم    آن   بيننده  است    هنـوز فـوران      كـه   اسـت    اي  ه نهفت
   :  گويد متنبي.   است نكرده

 ُ َ يبتَسمِ يثـَّ الل َّ ان نَّنظُـَلا تـف ً ةارزـِ ب لليثَ ا َ نُيوب اذا رأيت
  )85شرح ديوان المتنبي، الجزء الرابع، ص (

  ) .زند  شير لبخند مي  مبر كه  گمان،  ديدي  شير را نمايان هاي  دندان هرگاه(
،    سـمبليك    شـير در معنـاي     29 و   28   در ابيـات   : دارد   ادامه   معنا همچنان   رقص
 و   هـا ثـروت     آن  بـه . زنـد    ظاهر لبخنـد مـي       به  نافرمان    بر بندگان    كه   است خداوند
  :سازد مي  خدا غافل  را از خشم ، آنان  نعمت  و مستي؛بخشد  مي قدرت

 هـاي حق   مــال دنيــا شـد تبسـم   . 28
 قرو رنجوري به استت اي سنـدـف. 29

 قـلَـغرور و خَ  ـت و م  سا را م  مكرد  
 ـود را بــر كنَـَدكـان تبسـم دام خــ

  )146، دفتر اول، ص  مثنوي(
  خواهـد كـه      مـي    شير از گرگ   30 ـ 37  ابياتدر    گرديم   باز مي    زمين   به  دوباره

  شـير خـشم   . سـازد    مـي    را مـشخص    هر سـه     سهم   كند و گرگ    شكارها را تقسيم  
  .كشد  ميي زار  را به كند و گرگ  خود را آشكار مي امان بي

  اين را بخش كن!  اي گرگ: گفت شير.30
  نـهــرگ كــن اي گــو كــدلت را نـمع
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  گري سمتـــاش در قــن بـايب مــن. 31
  ريـوهـه گـو چـه تـد كـــد آيــا پديــت

  گاو وحشي بخش توست! اي شه: گفت. 32
  ت و چست ـزرگ و زفــو بـزرگ و تـآن ب

  طــست و وس يانهــز مـه بـرا كـز مــ ب.33
  طـلــغيــان بـستــوش بـرگـخ !هاـــروب

  چون گفتي؟ بگو! رگـاي گ: فتـير گـ ش.34
  ما و تو؟: وييــو گـاشم، تـه من بـون كــچ

   گرگ خود چه سگ بود كو خويش ديد.35
  ديدــثل و نـي مـر بـن، شيــش چون مـيـپ

  دـود خريـري كو خـفت پيش آ، اي خـ گ.36
  دـــــه زد او را دريـــجـنـد، پــش آمـيــپ

  )146همان، ص (
   كه  سازد؛ شيري    مي   آسمان   ما را متوجه     نگاه 38 ـ 43   تصاوير در ابيات    تلألوي

  ة هم  كه آن.   است   هستي  ة آفرينند   انگاشت   و نيست   ناديده بايد در برابر او خود را     
 در او فنـا شـود        ه هر ك  .»ُ  اٌِلاّ وجهه    ءٍ هالِك   ُّ شيَ   كلُ «، است  ها در برابر او فاني      هست
 و مـا      از مـن    ؛ و هـر كـه     »  دوسـت    به   و باقي    از خود گشته    فاني«يابد     ابد مي   بقاي

  .   اوست بگويد مردود و مطرود درگاه  سخن
   را ناتمـام     قـصه  ،  و هنـدي     ايراني   كهن  پردازي   داستان  ة شيو  جا مولانا به   در اين 

 ـ   بـه    عاشقي :كند   مي   نقل   كوتاه  حكايتي ،   مناسبت  كند و به    رها مي     معـشوقش   ة خان
 يـار   ،»من« : گويد   مي  عاشق ؟  پرسد كيست    در مي    يار از پشت   ،زند  رود و در مي     مي
 را در    رود و مـدتي      مـي    عاشـق  ،نيـست »  مـن « دو     سرا جاي   در اين !  برو : گويد  مي

 ـ     مـي    او را پختـه      هجـران    وقتـي  ،گذراند   مي  اشتياق  و  آوارگي  بـاز    ارهگردانـد دوب
هـستي؛ و محبـوب     » تو«گويد     عاشق مي  ؟  پرسد كيست    يار مي  ،زند  گردد و در مي     مي

  :گشايد بيند عاشق از خود رسته و به او پيوسته است در را به رويش مي هم كه مي
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 حلقه زد بر در به صد تـرس و ادب        . 49
 بر در كيست آن؟   :  كهزد يارش  بانگ. 50
 درآ! ن، اي م اكنون چون مني: گفت. 51

 بــي ز ل  ــفظـادب ل ا بنجهد بي  ـت
  اي دلستان  ،  ويـم ت ـدر ه  بر: گفت

 راـــنيست گنجايي دو من را در س
  )147همان، ص (

اسرار (  است)  ص(   رسول   حضرت   از كلام    مقتبس   زيبا كه    حكايت  شاعر با اين  
  . دارد  دوباره تأكيدي   االله  في  بر فناي)764التوحيد، ص 

 تـا     كـشيده    را در خون     گرگ   كه  بينيم   و شير را مي      هستيم   در زمين  90  در بيت 
  : نخواهد  خود سهم  براي جنگل  ديگر نباشد و در برابر سلطان

 ازـــيـتـ و ام ريــاند دوســا نمــت رازــ سرف  را بركند سر آن گرگ. 90
  )149همان، ص (

   عـرش    مـا را بـه      هـايش   و خيزابـه  زند     مي   موج   همچنان  انگيز معاني    دل  درياي
   في   فاَغَرْقَناهم  فَانْتقَمنا مِنْهم  :   اعراف  ة از سور  136  ةآي    دارد به   اشاره 91  بيت. برد  مي
 و    كـشيديم    كين )فرعونيان(   ، ازآنان   پس؛  ياتنِا و كانوُا عنها غافلين    Ĥ كذَّبوا بِ    باَِنَّهم  اليم

 هـا   كردنـد و از آن       ما را تكذيب    هاي   آيت   كه   آن   سبب  ه در دريا ب     نموديم  غرقشان
  . بودند غافل
 يش اميرـرده در پـودي مـون نبـچ !ت، اي گرگ پيرـفانتَْقمِنا منِهْم اس. 91

  )149همان، ص (
كند و از او       رو مي    روباه   به   است   شده   فارغ   گرگ كشتن از     شير كه  ،92  در بيت 

   را سـهم     همـه    و احترام    ادب   با نهايت   كند و روباه    ا تقسيم  شكارها ر   خواهد كه   مي
  :انگارد  مي  خود را هيچ  ميانه داند و در اين شير مي
  كاين گاو سمين«:  سجده كرد و گفت.93

  اه گزينـاشد اي شـوردت بــاشت خـچ
  انِ روز راـــــهر ميــز از بــ و آن ب.94 

   راروزـــيــه پــــد شـاشــيي بـنـخــي
  مـه امــ بهر ش، ر، خرگوشـ و آن دگ.95

  »رمــطف و كـا لـاه بـن شـاي ةرـب چـش
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  ل افروختيدـو عـت! هـاي روب «: تـ گف.96
  تي؟ـــوخـي آمـت ز كـسمـنين قـن چـاي

  زرگ؟ـن اي بـوختي ايـــا آمــ از كج.97
  »رگـال گـاز ح! انـهـاه جــفت اي شــگ

   )149همان، ص (
  گويـد چـون      مـي    روبـاه   شير به  ـ   شده   توجه   آن  تر به   كم  كه ـ  ستاندا   ةدر ادام 

   :   خودت شكارها براي  ة، هم  گرفتي  نديده  من  را در مقابل خودت
 روـ و ب انــــ را برگير و بست جمله  گرو  ما گشتي  در عشق  چون گفت.98

  )149همان، ص (
 شير ابتدا از   چه  او رسيد و الا چنان       به   نوبت   بعد از گرگ    كند كه    شكر مي   روباه

   براي  آمد كه    گرفتار مي    سرنوشتي   كند يقيناً به    تقسيم  شكارها را    بود كه   او خواسته 
  ).103 ـ 104   ابيات ماحصل(   خورد  رقم گرگ

  تـرين   و شـايد مهـم       و آخرين    نيز برخوردار است     تمثيلي  ة از جنب    داستان  پايان
   : كند  مي  را بيان  داستان پيام

   ما را در جهان     او را كه     سپاس پس. 105
 هاي حق    تا شنيديم آن سياست    .106
 تا كه ما از حال آن گرگان پـيش        . 107
 واندمانـرو خامت مرحومه زين. 108

 ـ  ــــ ـكرد پي    انــ پيـشيني   سـدا از پ
 بـــر قـــرون ماضـــيه انـــدر ســـبق
 همچو روبه پاس خود داريـم بـيش   

 انـ و صادق در بيقـول حــآن رس
  )149همان، ص (

هـا     امـت    را آخرين    اسلام   امت  گويد كه    مي   جا شاعر خداوند را سپاس      در اين 
  : بگيرد  عبرت گذشته   امم قرار داد تا از سرنوشت

 ، عيان   استخوان و پشم آن گرگان    . 109
  و باد  هستي  از سر بنهد اين عاقل. 110

ــ ــد اي مهــانـبنگري ــد گيري  2د و پن
  و عاد  فرعونان جامـد انـ شني ونـچ

 ـ َ ليَال    سبع  سخّرهَا عليهم  * ةٍ صرصرٍ عاتي    هلِكوا برِيح واما عاد فاَُ  « امٍ  ةٍ وثماني وماً حـس  ايَـ
ُ و    فِرعـون  وجاء*  ةْ باقي   ْ منِ   لهَم  ْ تَري   فهَل* ةٍ خاوي   عجاز نخَل  اَ  مكاَنََّه  َ فيها صرعي     القوُم  يفتََرَ
  )6 ـ10:الحاقه(  »ةيً راب ة اَخْذَ  فاََخَذَهم مربهِ   رسولَوافعَص* ةُ بالخاطئ ُ والمؤتفَِكات ْ قبَلهَ من
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 را بـر      آن  بگماشـت  *  فرمـان    بي   سخت   بادي   به   كرديم   را هلاك   و اما عاديان  «
.   اوفتـاده   ر آن  را انـد     گروه  ببيني.  ديگر   يك   روز از پس     و هشت    شب  هفت   ايشان
و * ؟     مانـده    كـس    را هيچ    ايشان  ببيني*    بركنده  اند از بن     خرما بناني    ايشان  گويي

  عاصـي  *  كـاري    تبـاه    بـه    مردگان   گروه   او بود و آن      از جهت    كه   و آن   آمد فرعون 
 .»تـر    سـخت    هـر زمـاني      را گرفتنـي     ايـشان   بگرفـت .  پيغامبر خدايشان  ]به[ شدند

  )1921، ص 7ه تفسير طبري، ج ترجم(
   كـه    خوانـد چنـان      مرحومه   را امت    اسلام  امت)  ص(   رسول   بود كه    جهت  و از اين  

  ).32 ص، احاديث مثنوي( »... ِ عذاب ةِ الآخر َ عليَها في ً ليَس ةًمرحوم ة  اُم َّ امُتي اِن «: فرمود
  :مولانا در جاي ديگر در همين باره گفته است

 هـاي الهـي بـين كـه مـا           مپس كـر  
 تا هـلاك قـوم نـوح و قـوم هـود           

 ا ترسيم از اوـكشت ايشان را كه م

 ...آمــديم آخــر زمــان در انتهــا   
 عارض رحمت به جـان مـا نمـود        

 ردي وايِ توـور خود اين برعكس ك
  )139، دفتر دوم، ص  مثنوي(

  نتيجه ■

وليـسمي   يـك نظـام سمب     مثنويمولوي ذهني نمادگرا دارد و توانسته است در         
در اين نظام شاعر واژگاني را در نقش نمـاد بـه كـار              . ويژه را طراحي و پياده كند     

برد و در جريان يك داستان به هر كدام از اين واژگان نوعي شـناوري معنـايي                   مي
 اوج و فرودها نشانگر حركت از دانـي بـه           ةنمودار سير معنا پس از هم     . بخشد  مي

همـان سـيري كـه در سـلوك و          .  بـه معناسـت    عالي، از زمين به آسمان و از ماده       
بينـيم    اين جاست كه مـي    . دنبال شده است  » پله پله تا ملاقات خدا    « زندگي او نيز  

تطابق اين عينيت و ذهنيت گواه اصـالت        . زندگي شاعر با روح اثر او منطبق است       
  . و صداقت شعر و شخصيت اوست

  

■  
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  ي ابيات يك آن، با ذكر شمارهدر كاربرد سمبل» شير «ةنمودار تموج معنايي واژ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  هاي شيوه

  نمادپردازي

  در داستاني
  از مثنوي

  
53

  :ها نوشت پي
و در داسـتان بـراي        مـصحح اسـتعلامي نقـل شـده اسـت          ة ابيات از نسخ   ة در اين مقاله كلي    .1

 يـك   ةاند كه بيت شمار      يك تا صدويازده شماره گذاري شده      ةسهولت ارجاع، ابيات از شمار    
  . استعلامي3026 نيكلسون و 3013 ةمطابق است با بيت شمار

  :ضمون پند گرفتن از سرنوشت اقوام سپري شده در ابيات زير هم بيان شده م. 2
ــد  ــدر گزنـ ــد انـ ــت از ره افكنـ  غولـ

 بـــي بـــشنو ضـــلال رهـــرواناز نُ
 صد هزاران سـاله راه از جـاده دور        

ان ـويشـن و مـببي هاشان  وانـخـاست

 تـر در ايـن ره بـس بدنـد           از تو داهـي    
 شــان كــرد آن بلــيس بــدروان كـه چــه 
ــان ــور   ، بردش ــر و ع ــان ادبي  و كردش

 ان ــويشـر سـير و مران خـرتي گـعب
  )142مثنوي، دفتر اول، ص ( 

■  
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